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طرح نو- شادی خوشــکار| بایــد یک بار وارد 
یکی از ساختمان هایشــان مثلا در بازار شده باشی و 
کودکان را در حال رفت وآمد دیده باشــی تا نام شان 
بیشــتر برایت معنادار شــود. »انجمــن حمایت از 
کودکان کار«؛ انجمنی برای حمایت از بچه هایی که 
در ساعت های میانی کارشان ساعتی را به این انجمن 
پناه می برند، پشــت نیمکت ها می نشــینند، درس 
می خوانند، یک وعده غذای گرم می خورند و دوباره 

به کار برمی گردند. 
محل کارشان، همان جایی است که شما می بینید، 
در خیابان. اما »ســحر حاتمی«، عضو هیات مدیره 
انجمن اصرار دارد که از آنها به عنوان کودکان خیابان 
نام نبریم چرا که: »کودک کار به واسطه شغل اش در 
خیابان است. چهارده سال پیش وقتی تازه انجمن راه 
افتاده بود به خاطر دارم که کودکان از شنیدن کودکان 
خیابان ناراحت شدند و ما هم ســعی می کنیم این 

فرهنگ را رواج دهیم که آنها کودک کار هستند.«
14 سال قبل، چند نفر از فعالان اجتماعی تصمیم 
گرفتند از بچه های کار حمایت کننــد. قصه از یک 
مکان کوچک و یک تخته شروع شــد و تلاش برای 
آموختن آب، بابــا به کودکان. تلاشــی برای آن که 
فاصله این کودکان را با بچه های دیگری که به مدرسه 
می رفتند کم کنند. یکی یکی سراغ بچه ها می رفتند 
و از آنها می پرسیدند دوست دارند خواندن و نوشتن 
یاد بگیرند و باسواد شــوند؟ بچه ها به امید آموختن، 
شوق یادگیری و گســترش دنیای کوچک شان دانه 
دانه راهی مراکز حمایت از کودکان کار شدند که بعد 

به اقتضای تعداد بچه ها به 5 مرکز رسید.
 آنها تنها به امید سوادآموزی وارد شدند اما بخش 
حمایتی انجمن شــامل مددکاران و روانشناســان 
آنها را تنها نگذاشــت. آموزش هم تنها ســواد نبود، 
حرفه آموزی و هنرآموزی دو بخش دیگر فعالیت های 
انجمــن بوده و هســت. حاتمی می گویــد: »بخش 
حرفه آموزی را برای بچه های 15 ســال بــه بالا در 

نظــر گرفته ایم. آنهــا از این طریــق کارهایی چون 
جوشکاری، کابینت ســازی و خیاطی یاد می گیرند 
تا بعدا وارد کار مناسب تری شوند. هنرآموزی بیشتر 
برای آن  اســت که  بچه ها برون ریزی داشته باشند 
و کارکرد روانشناســی دارد. آنها از این طریق غم ها 
را بیــرون می ریزند. ما نمی خواهیم فقط آموزشــی 
باشیم بلکه بخش حمایتی و مددکاری برایمان مهم 
اســت. مددکاری هم فقط برای خود بچه ها نیست، 
آنها از خانواده های آسیب دیده هســتند و ما دنبال 
این هستیم که به خانواده هایشان مددکاری بدهیم. 
برنامه هایی چون ســوادآموزی برای مادران هم در 
همین راستاســت.« چند نفری از آنها حالا دانشجو 
هستند. حسابداری می خوانند یا حقوق و زندگی شان 

را با تلاش و حمایت تغییر داده اند.  
انجمن کودکان کار یک هیــأت امنای یازده نفره 
و یک هیات مدیره هفت نفــره دارد و درحال حاضر 
600 کــودک را تحت حمایت خــود دارد. در چهار 
مرکز تهران و یک مرکــز در بم که پس از زلزله بم راه 
افتاد. یک مرکز در منطقه 15 و چهار مرکز در منطقه 
12 که یکی از آنها »مرکز همه کودکان« است.  سال 
گذشته این انجمن توانست با مشارکت شهرداری و 
آموزش وپرورش به ثبت نام کودکان افغانســتانی در 
شــیفت بعدازظهر مدارس کمک کنــد و حالا 250 
نفر از آنها در حال تحصیل انــد. حاتمی درباره مرکز 
همه کودکان که در رابطه با کولی ها فعالیت می کند، 
می گوید: »خیلی از ایــن بچه ها خارج از عرف به دنیا 
آمــده و شناســنامه ندارند چون فرهنــگ کولی ها 

متفاوت است. 
تلاش بخش حقوقی ما این اســت که برایشــان 
شناسنامه تهیه کنیم. امســال به آموزش و پرورش 
اعلام شــده که هر بچه ای می توانــد برای تحصیل 
ثبت نام شود اما باید یک قدم عقب تر این ماجرا یعنی 
تهیه شناسنامه برای این بچه ها را دید. مدرک هویتی 
پایه ای ترین حق هر انسانی است و باید بتوانیم راهی 

برایش باز کنیم که بتوانند شناســنامه بگیرند. این 
پروسه هم خیلی کار سخت و پیچیده ای است و باعث 

می شود این افراد از ادامه راه پشیمان شوند.«
 حالا اوضــاع کار کودکان با 14 ســال قبل تفاوت 
زیادی دارد. اگر آن روزها خیلی ها منکر وجود کودک 
کار می شــدند، حالا دیگر همه مــان در روز  به این 
کودکان برمی خوریم. نمی شود آنها را ندید. حاتمی 
می گوید حالا به قدری مشکلات اقتصادی زیاد است 
که بخش کوچکی از آنها بچه های کار هســتند. بعد 
هم گله می کند از صداوســیما که با پخش ســریال 
آوای باران بدترین اتفاق را برای فعالان کودکان کار 
رقم زد. او هم مثل دیگر همکارانش در ان جی او های 
دیگر می گوید بچه های کار که عضو باند باشــند زیر 

پنج درصد هستند. 
حاتمی می گوید: »هــدف ما از آغاز ایــن بود که 
کار کودک حذف شــود. می خواســتیم ایــن پیام 
را بــه قانون گذاران برســانیم که کــودک نباید کار 
کند اما کــودک متولی نــدارد. نمی توانــی بگویی 
آموزش وپرورش، وزارت کار یا بهزیســتی باید برای 
کودک کار و حقوق اش تصمیم بگیرد و ما دنبال این 
هســتیم که یک نهاد فراقوه ای متولی حقوق کودک 
باشــد.  وقتی این اتفاق بیفتد، دیگر پرونده مسائلی 
چــون بدرفتاری با کــودکان در آمــوزش و پرورش 
بی نتیجه نمی ماند و مسائلی که کودکان و نوجوانان در 
محیط کار دارند چون ساعت کاری پیگیری می شود. 
الان در قوانیــن داریم که یک نوجوان 15 ســاله اگر 
مجبور به کار شد، باید نیم ساعت کمتر از دیگران کار 
کند اما آیا می توان کارفرمــا را مجاب کرد یا می توان 
ســاعت کاری بچه ها را کنترل کرد؟ بــرای احقاق 
حقوق کودک و دفاع از آنها باید یک نهاد بازرسی که 

زیرمجموعه نهادی نباشد، وجود داشته باشد.« 
او می گوید کار کودک را باید به صورت مجموعه و 
زنجیره ای از عوامل دید و ادامه می دهد: »کار کودک 
غیرقانونی است و مساله ای است که خانواده، بیکاری، 

اقتصاد، اعتیاد و... آن را به وجود می آورند. برای بچه ای 
که پدر و مادر معتاد دارد باید ستاد مبارزه با موادمخدر 
پیش تر وارد می شــد، بــرای بچه ای کــه پدرش از 
داربســت افتاده و از کارافتاده شــده باید نهادهای 
بیمه ای وارد کار شــوند. همه اینها یک زنجیره است 
که باید درست کارهایشــان را انجام دهند. آرزوی ما 

این است که هیچ کودکی مجبور نباشد کار کند.«  
انجمن می خواهد یک وعده غــذای گرم در روز را 
با صبحانه همــراه کند؛کمکی به بچه هــای کار که 
اغلب ســوء تغذیه دارند. این فعالیت هم قرار است با 
هدف کاهش آسیب صورت بگیرد، زیرا برای انجمن 
حمایت از کودکان کار مهم اســت که حس ترحم به 

بچه ها ندهند. 
آنها از حقوق کودکانی که شــاید ما از کنارشان به 
ســادگی عبور می کنیم، کودکانی که فکر می کنیم 
عضو باند هســتند، خودشــان به انــدازه کافی پول 
درمی آورند و فکر می کنیم خوراکی دادن به آنها بهتر 
از خرید نکردن است، حمایت می کنند. کودکانی که 
شاید خیلی هایمان حتی حواس مان نیست که نباید 

چهره شان را در رسانه ها منعکس کنند.
 سحر حاتمی در مقایســه کودکان کار و کودکان 
بیمار می گوید: »اگر بخواهیــد برای بچه های بیمار 
تأمیــن بودجه کنید در ســه شــماره منابع تأمین 
می شــود اما برای بچه کار این طور نیســت. ما هنوز 
نتوانســته ایم حمایت موثر از این کودکان را به همه 
آموزش دهیم. هدف ما این نیست که مردم به بچه ها 
خوراکی بدهند، بلکه باید برخورد درست با آنها را یاد 

بگیریم. 
گاهی مردم به خودشــان اجــازه می دهند به این 
بچه ها توهین کنند اما باید در کنار NGOهای فعال 
قرار بگیرند تا شــیوه برخورد درست شکل بگیرد. ما 
نمی خواهیم بــرای بچه ها ترحم جمــع کنیم، حق 
کودک این نیست که از چهره اش استفاده شود. سعی 
می کنیم با حفظ شان یک بچه برایش فعالیت کنیم.« 

یادداشت 1

نزدیک 6 ماه اســت کــه به انجمن کــودکان کار 
و خیابــان پیوســته ام. کارکردن با بچه هــا خوب و 
لذت بخش اســت و برخــلاف تصور عمــوم که فکر 
می کنند این کودکان غمگین هســتند و از شــادی 
خیلی دورند، مــن با بچه هایی ســروکار دارم که به 
شدت روحیه خوب و برای زندگی انگیزه های زیادی 

دارند. 
وقتی برایشــان موســیقی می گذاریم این شادی 
دوچندان می شــود و علاقه زیادی نشان می دهند. 
خیلــی از بچه هایی کــه در انجمن مشــغول به کار 
هســتند هیچ برگه هویتــی ندارند. بــرای همین 
نمی توانند در مدرسه ثبت نام کنند. آنها به ما معرفی 
می شوند و در کلاس ها شــرکت می کنند. انجمن از 

پیش دبســتانی تا کلاس هشــتم را برای آنها برگزار 
می کند.

 بچه ها معمولا بعد از کلاس هشتم می توانند دنبال 
مدارک هویتی خود باشــند و در مدرسه های دولتی 

ثبت نام کنند.
 از طرف دیگر کــودکان کار هم بــه دلیل این که 
نان آور خانه هســتند معمولا بعد از کار به بچه های 
دیگر می پیوندند و ســعی می کننــد درس بخوانند. 
شاید بد نباشد حالا که فرصتی دست داده تا راجع به 
این بچه ها نوشته شود، این را بگویم که برخلاف باور 
عموم که خیلی از کودکان کار را سازماندهی شده و 
متعلق به باندهای مختلف می دانند، بچه هایی که در 
این انجمن درس می خوانند و کار هم می کنند اکثرا 

از قشر فقیر جامعه هستند که نیاز مالی دارند و برای 
تأمین مخارج خانه مشغول به کار شده اند. پدر خیلی 
از این بچه ها کارگر هستند و تعداد فرزندان بالا باعث 

شده تا آنها از درس محروم شوند. 
کاری کــه انجمن انجــام می دهد این اســت که 
شرایطی که باعث شــده به دلیل مشکلات اقتصادی  
برای بچه ها پیش بیاید را ترمیم کند و برای آن فکری 
کند. ضمن این که کار کردن بــا بچه ها در کل اتفاق 
خوشــایندی اســت و انرژی بچه ها انگیزه ها را برای 
افرادی که در انجمن کار می کننــد دوچندان کرده 

است.
 ما به شدت معتقدیم که نباید کودکان کار را یک 
مورد عجیب و ویژه بدانیم و آنهــا را از دیگر کودکان 

جدا کنیم چرا که بچه های کار هم مثل همه همسن 
و سال هایشان روحیه لطیف خودشان را دارند و مثل 
باقــی بچه ها فکر می کنند. تنها کار بیشــتری که ما 
برای این بچه ها انجام می دهیم پیگیری هایی اســت 
که از سمت پدر و مادر صورت می گیرد. یعنی وقتی 
بچه ای به درمان نیاز دارد ما باید مدام با خانواده بچه 
در تماس باشیم و پیگیری کنیم که آیا فکری به حال 

دوا و درمان کرده اند یا نه.
 این سماجتی که برای خانواده ها به خرج می دهیم، 
شــاید تنها تفاوت کارکردن بیــن بچه های عادی و 
کودکان کار باشد که آن هم برای ما لذت بخش است 
و امید برای بهبودی شــرایط زندگی کودکان ما را از 

کار باز نمی دارد. 

چرافکرمیکنیدکودکانکارغمگیناند؟

یادداشت ۲

سال 89 بود که فعالیتم را با انجمن حمایت 
از حقوق کودکان کار شروع کردم. فعالیتی که 
داوطلبانه بــود و رابطه خوبی بین من و بچه ها 
به وجــود آورد. در تمام ســال هایی که درس 
خوانده بودم یا در ان جی اوهای مختلف مشغول 
به کار می شــدم توانایی ارتباط برقرارکردن با 
بچه ها این انگیزه را در مــن ایجاد می کرد که 
شــغلم را در ارتباط با کــودکان انتخاب کنم. 
درنهایت و با طی کردن سال هایی که به صورت 
داوطلبانه با بچه ها کار کــرده بودم به انجمن 
حمایت از کودکان کار آمدم و تصمیم گرفتم 
این بار به صورت جدی تــر برای زندگی افرادی 
 کــه کودکی هایشــان را پشــت کار کردن و

 زحمت کشیدن گم کرده اند، کاری کنم. 
کارکردن با بچه هایی کــه زندگی معمولی 
ندارند ســازوکار خــودش را دارد و در انجمن 
حمایــت از کــودکان آنچه کــه اهمیت دارد 
این اســت که به بچه ها اعتماد کنی و آنها هم 
بتوانند راحت حرف شان را بزنند. کاری که ما 
در انجمن انجام می دهیم دقیقا همین اســت. 
این که بچه ها بتوانند چیزهایی که درونشــان 
می گذرد را بازگو کنند. متاســفانه مهم ترین 
مشــکلات بچه هایی که از کودکی قربانی فقر 
و کار هســتند نیازهای اولیه ای اســت که در 
خانواده تأمین نمی شود. مثلا روزی یک دختر 
9ســاله به اتاقم آمده بود و درباره مشــکلات 
درون خانواده اش حرف می زد. او می گفت که 
در خانه غذای کافی ندارند و همیشــه هم سر 
همین موضوع خانواده اش با هم دعوا دارند. او 
به من می گفت خانــواده اش آرزو کرده اند که 
کاش او را نداشــتند تا مجبور نبودند خرجش 
را بدهند. همین مشکلات که به ظاهر می تواند 
بی اهمیت باشــد برای این کودکان مهم ترین 

دغدغه است. 
دغدغه ای به اســم غذا که احساس امنیت و 
محبت را از آنها می گیرد. این مسأله مهم ترین 
مشــکل بچه های کار اســت که به آن عادت 
نمی کنند. در این جور مواقع کار یک روانشناس 
این است که با بچه ها حرف بزند و اجازه بدهد 
که او خشم و کینه خود را از این موضوع خالی 
کند. بعد که این تخلیه صورت گرفت نوبت به 
بازی کردن می رسد. ما با بچه ها بازی می کنیم 
چون این کار به آنها احســاس خوشــایندی 
می دهد. چون این بچه هــا در خیلی از مواقع 

از نعمــت بازی کــردن محروم شــده اند. اگر 
امروز از هر فرد بزرگسالی بپرسیم که بهترین 
دوره کودکی تان چه بوده، به بازی های بچگی 
اشــاره می کنند. برای همین هم این بچه ها به 
شدت به بازی نیاز دارند تا بتوانند برای مدتی 
از آن احســاس بدی که دارند فاصله بگیرند. 
مشــکل دیگری که این بچه ها دارند مربوط به 
پرخاشگری درونشان می شــود. آنها معمولا 
مهارت های زندگی را خوب بلد نیستند، برای 
همین هــم در این زمینه نیاز دارنــد تا به آنها 
کمک شــود. یادگرفتن مهارت های زندگی به 
آینــده آنها کمک می کند و باعث می شــود با 
کینه و سرخوردگی رشد نکنند. ضمن این که 
ما تلاش می کنیم جلســات آموزشی هم برای 
والدین برگــزار کنیم و به آنها یــاد بدهیم که 
چگونه باید با بچه هایشان رفتار کنند. چیزی 
که درون این خانواده ها به شــدت نایاب شده، 
بحث احترام متقابل اســت. اگرچه که ممکن 
است در این کلاس های آموزشی همه والدین 
حضور نداشته باشند اما ما تلاش می کنیم که 

حتی شده برای یک نفر تاثیرگذار باشیم.
 درواقــع از روز اول به این فکــر نکردیم که 
کلاس هایمان 50 نفر شــرکت کننده داشته 
باشــند، بلکه به این فکر بودیــم که حتی اگر 
یک نفر دوســت دارد تغییر کند ما این کمک 
را به او کرده باشــیم. جالب اینجاست که ما در 
این انجمن هم با کودکان ایرانی کار می کنیم 
و هم کودکان افغانســتانی اما بچه های افغان 
انگیزه های بیشتری برای پیشرفت دارند. آنها 
به دلیل شــرایط ســختی که آنها را مجبور به 
مهاجرت کرده، تلاش می کنند هر چه سریعتر 
از ایــن وضع خارج شــوند و زندگــی بهتری 
داشته باشــند. این روحیه پشتکار و تمایل به 
تغییر متاسفانه در کودکان ایرانی کمتر است 
و اتفاق خوشایندی هم نیست اما همه کسانی 
که در رابطه با کودکان کار می کنند امیدوارند 
که این بچه ها آینده روشنی داشته باشند. علم 
روانشناسی می گوید هفت  ســال اول زندگی 
شــخصیت و روحیه افراد را شــکل می دهد و 
باقی زندگی او را می سازد اما ما همه تلاش مان 
را می کنیم که این بچه هــا با آموزش هایی که 
می بینند و با تلاشــی که خودشــان به خرج 
می دهند بتوانند مســیر زندگی شان را تغییر 

دهند و به بهترین ها دست پیدا کنند.  

غذا، محبت و امنیت

آنچهازکودکانکاردریغشده
|  زهرا رونق  |   روانشناس و عضو انجمن حمایت از کودکان کار   |

|  معصومه نوری   |   مددکار انجمن  حمایت از کودکان کار   |
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جامعه مدنی

 گزارشی از فعالیت و دیدگاه های
 انجمن حمایت از کودکان کار

پرونده های کوچک برای تشکل های مردم نهاد

کودکانکار
متولیندارند

  انجمن می خواهد یک وعده غذای 
گرم در روز را با صبحانه همراه کند؛ 

کمکی به بچه های کار که اغلب 
سوءتغذیه دارند اگر بخواهید برای 
بچه های بیمار تأمین بودجه کنید 
در سه شماره منابع تأمین می شود 
اما برای کودک کار این طور نیست. 
ما هنوز نتوانسته ایم حمایت موثر از 
این کودکان را به همه آموزش دهیم.

  حالا اوضاع کار کودکان با 14 سال 
قبل تفــاوت زیــادی دارد. اگر آن 
روزها خیلی هــا منکر وجود کودک 
کار می شــدند، حالا دیگر همه مان 
در روز  به این کودکان برمی خوریم.


